
   9- 42 ص ،1394 پاييز، مدوازدهم، شماره چهارسال  ،كيفريپژوهش حقوق 
    

قانون مجازات  150سلبِ آزادي پيشگيري محور با تأكيد بر ماده 
  13921اسلامي 
 

  سودابه رضوانيـ  علي حسين نجفي ابرندآبادي
  )23/8/1394، تاريخ پذيرش:3/6/1394(تاريخ دريافت: 

  
  چكيده

پيشــگيري محــور افــراد داراي اخــتلال روانــي، بــراي تــأمين امنيــت عمــوم و  آزادي ســلبِ 
مكرر سـابق و مـاده    48شود. ماده  پيشگيري از تكرار جرمِ احتمالي مجرمان خطرناك اعمال مي

مصـداقِ قـانوني ايـن رويكـرد در حقـوق كيفـري       ، بارزترين 1392قانون مجازات اسلامي  150
بـراي   2دسـتانه  توان سلب آزادي پيشـگيري محـور را نـوعي اقـدام پـيش      ايران است. درواقع، مي

حفظ امنيت عموم تلقي كرد. در اين اقدام، حقوق كيفري با فاصله گرفتن از رويكـرد سـزادهي   
نيـز اعمـال    3يش از ارتكـاب جـرم  يابد و بر مرحلـه پ ـ  نگر مي براي حفظ امنيت، رويكردي آينده

   شود. مي
قـانون مجـازات اسـلامي     150اين رويكرد با تأكيد بر ماده  رو، مقاله حاضر، به بررسي ينازا
عنوان يكي از مصاديقِ قانوني رويكرد پيشگيرانه در حقوق كيفري ايران و به مناسـبت،   به 1392
  پردازد. گيرانه مي هاي كيفري سخت ز نظامهايي ا عنوان نمونه متحده آمريكا و فرانسه به ايالات
  

  سلب آزادي امنيت، خطرناكي، اختلال رواني، مداخله زودهنگام، : كلمات كليدي
  

                                                      
و آثار  يدر جرم شناس يتحولات مفهوم خطرناك«با عنوان  يخانم سودابه رضوان يمقاله مستخرج از رساله دكتر ينا. 1

در دست  يبهشت يددر دانشگاه شه يابرندآباد ينجف ينحس يدكتر عل يآقا يياست كه با راهنما »يفريآن در حقوق ك
 نگارش است.

 بهشتي شهيد دانشگاه شناسي جرم و جزا حقوق گروه استاد  

 ل)ئو(نويسنده مس بهشتي شهيد دانشگاه شناسي جرم و كيفري حقوق دكتري دانشجوي  
Email: Sdbhrzvni87@gmail.com 
2. Pre-emptive 
3. Pre-crime 
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  مقدمه 
 تـاكنون در نظـام عـدالت كيفـري، از ديربـاز      گيرنـده  پـيش مبنا و مستند اقـدامات   آنچه
امنيت شهروندان و حفاظت از عموم  تأمين باهدف» دفاع اجتماعي«است، مفهوم  قرارگرفته

 است. دولت 1بر اساس وظيفه ذاتي

اخير، بيش از گذشته در مقررات تقنينيِ راجـع بـه خطرنـاكي بـه      هاي دههاين مفهوم در 
 هـاي  هزينـه آمار جرايم و تكرار جرم و صرف  بر تكيه، امروزه با ها دولت زيرا رود؛ ميكار 

به  توجهي قابلكه در ميزان بزهكاري كاهش  اند رسيدهه انساني و اقتصادي بسيار به اين نتيج
امنيتـي، همچـون بـه     -ملاحظات سياسي نيزدر پي اين نگاه اقتصادي و «وجود نيامده است. 

به  1970امنيت از دهه  درزمينهرفاه و مطالبات رو به افزايش مردم  هاي دولتسر آمدن عمر 
هـايِ امنيـت مـدار و پيشـگيري      يكـرد گيـري رو  ) شاهد شكلGarland 2001: 12» (سو اين

  محور هستيم.
فردي، اولويت  هاي آزاديامنيت جامعه بر حقوق و  تأميندر نگاه امنيت محور، دغدغه 

نيـز ماننـد سـاير     شناسـي  جـرم . امروزه، شود ميدارد و امنيت، گفتمان غالبِ عدالت كيفري 
نـوين و فـوري بـر نيـاز بـه       تأكيـد « وعلوم با غلبه گفتمان امنيت محور، متحول شـده اسـت   

امنيت، كنترل خطرناكي، شناسايي و مديريت هر نوع ريسك، محور غالبِ سياست كيفـري  
در گفتمــان متخصصــان حقــوق  درگذشــته). بــدين ترتيــب، امنيــت كــه Ibid( »شــده اســت

 شناسي جرمو علوم سياسي مطرح بود، امروزه به يك اصطلاح و مفهوم كليدي در  الملل بين
و  2»حكمرانــيِ امنيــت«اســت. كــاربرد اصــطلاحاتي چــون   شــده تبــديلو حقــوق كيفــري 

و نظام عدالت  شناسي جرمحاكي از غلبه اين گفتمان در عرصه  3»حكمراني از طريق امنيت«
  .(Zedner 2009: 7)»كيفري است

كـه توسـط    هـايي  ريسـك سـريع صـدمه و    بينـي  پـيش در رويكرد پيشگيرانه نيز، دغدغه 
برخي مجرمان خطرناك ممكن است بر جامعه تحميل شود، حقـوق   ويژه بهتلف، عوامل مخ

                                                      
از حق بر امنيت تا حق بر تأمين)، ( براي اطلاعات بيشتر رك: نجفي ابرندآبادي، علي حسين، درباره امنيت شناسي -1

  .1391مدار ريسك جرم، انتشارات ميزان،  ديباچه در: رضواني، سودابه، مديريت انسان
2. Governing security 
3. Governing through security 
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و بـه آن كـاركرد    كند ميكيفري را از خاستگاه اصلي خود كه سزادهي به مجرم است دور 
، از كنتـرل  »فرهنـگ احتيـاط  «مـا در دوره حاكميـت    گـويي  .دهـد  ميقهرآميز  ي پيشگيرانه

 باهــدف هـا  آنمِ مضــر بـودن و خطرنــاكي  زودهنگـا  بينـي  پــيشخطرنـاكي افـراد بــه سـمت    
خطرنـاكي يـك    كه اين با، واقع در. كنيم مياحتماليِ آينده حركت  هاي آسيب سازي خنثي

 موردتوجـه )، ولي همواره 122 :1393 ست (نجفي ابرندآبادي و هاشم بيگيمفهوم متحول ا
تأمين امنيت جامعه تـدوين   هاي سياستاست و بر مبناي آن،  قرارگرفتهنظام عدالت كيفري 

محور، مرتكبـان خطرنـاك، بيشـتر بـه منـابع      امنيت رويكردهاي تأثير. امروزه، تحت شود مي
 در .شـوند  مـي كه تحت شرايط خاصي مرتكب جـرم   هايي انسانتوليد آسيب شبيه هستند تا 

بررسـي علـل ارتكـاب جـرم و شـرايط و اوضـاع احـوال مرتكـب، بـه           جاي بهاين رويكرد، 
  .شود ميپرداخته  ها آنورود ضرر از سوي  ابي عوامل ريسك و احتمالارزي

 1فرض يا اماره خطرنـاكيِ  جاي بهاخير،  هاي سالاست كه در حقوق كيفري در  رو ازاين
 :1391 شـود (نجفـي ابرنـدآبادي    مـي افراد براي جامعه ياد  2»بودن ضرر بي«، از اماره شخص

و بنابراين، بايـد   شوند نميابل اصلاح و درمان تلقي ديگر ق زا آسيب). اين مجرمان بالقوه 31
اين رويكرد بـه تعبيـر   نظارتي و سالب آزادي به پيشگيري از اضرار روي آورد.  هاي اقدامبا 

اسـت   زدايـي از حقـوق كيفـري   انسـانيت ، حـاكي از فراينـد   درواقـع مـارتي،   -استاد دلماس
 احوال و  اوضاعاصل برخي شرايط و (همان)، زيرا داشتن نگاه انساني به مرتكب، جرم را ح

دوبـاره مرتكـب را اصـلاح و در جامعـه      توان مي، ها آنكه با رفع  داند ميفردي و اجتماعي 
، فرد ديگـر قابـل نجـات و ادغـام بـا بدنـه اصـلي        غيرانسانيدر نگاه  كه درحاليادغام نمود، 

  .شود نميجامعه ارزيابي 
 هـاي ايـن فرآينـد، عـلاوه بـر ايراد     هـاي  جلـوه يكـي از   عنوان بهسلب آزادي پيشگيرانه، 

اقتصـادي و   هـاي  هزينـه معضل تورم يا ازدحام جمعيت كيفري و افـزايش   ، با3حقوق بشري
گيري، شمار . در اين جلوه از سياست توانشود مي رو روبهاجتماعي نظام عدالت كيفري نيز 

                                                      
1. Presumption of dangerousness 
2. Presumption of harmlessness 

براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك: ابراهيمي، شهرام، ارزيابي تحولات اخير سياست كيفري در قبال بزهكاران  .3
ت نخستين همايش ملي مزمن در پرتو موازين حقوق بشر (از مراقبت و تنبيه تا تنبيه و مراقبت)، مجموعه مقالا

 .87پيشگيري از جرم، دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا، اسفند 
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، حتي بـا در نظـر   اشخاصي كه بايد حبس شوند تا كاهش اندكي در ميزان جرم حاصل شود
 دستانه پيش). اقدام 293 :1394برآوردها، بسيار زياد است (ابراهيمي  ترين بينانه خوشگرفتن 

اسـت. ايـن عبـارت،     گرفته نامنيز  1»قانون متقابل«انگاري از طريق عليه افراد خطرناك، جرم
از طريـق  اخير براي مديريت مجرمـان خطرنـاك،    هاي سالاشاره دارد كه در  هايي تلاشبه 

است. مثلاً، قوانيني كه به معيارهاي دادرسي عادلانه  رفته كار به گيرانه سختتصويب قوانين 
 2000 تروريسم ضدپليسي عليه مظنونان تروريستي توجهي ندارند، مانند قانون  تحقيقات در

. توقيـف نامحـدود برخـي افـراد ماننـد مسـلمانان و       2مريكـا آ پرسـتي  ميهنانگلستان يا قانون 
نمونـه ديگـر،    از ايـن امـر اسـت.    اي نمونهمهاجران و رواداشت شكنجه در مرحله بازجويي 

. ايـن نظـارت   شـوند  مينظارت دائمي بر برخي افراد و مجرمان است كه خطرناك توصيف 
، محـل  وآمـد  رفـت دائمي شاملِ ثبت اطلاعات مجرمـان جنسـي، نظـارت دائمـي بـر نحـوه       

. در ايـران نيـز   )Day et al 2014: 13( اسـت  هـا  آنسكونت، اشتغال و كليـه امـور زنـدگي    
نوآوري جديد قانون  تسهيل نظارت بر مجرمان خطرناك رااز تلاش براي  اي نمونه توان مي

، ايجـاد بانـك اطلاعـاتي مجرمـان     488ماده  »الف«دانست. بند  1392 آيين دادرسي كيفري
كي از اهداف تشـكيل واحـد سـجل كيفـري و عفـو و بخشـودگي در واحـد        خطرناك را ي

 عنـوان  بـه كه مانند رويكرد ثبت اطلاعـات مجرمـان جنسـي     داند ميمعاونت اجراي كيفري 
، انگلسـتان، اسـتراليا و فرانسـه    متحده ايالاتمجرمان خطرناك در نظام برخي كشورها مانند 

عـدالت   هـاي  نظـام در  كـه  درحـالي زيـرا   د؛تواند نوآوري مهمي تلقي شـو  مياست. اين امر 
كيفــري پيشــرفته، دسترســي بــه ســوابق و اطلاعــات مرتكبــان در بانــك اطلاعــاتي جــامعي  

 3نظام يكپارچه بانك اطلاعاتي وجود نداشـته اسـت   تاكنون، در كشور ما شود مينگهداري 
 هـاي  روشنـاقص و پراكنـده و گـاه بـا      طـور  بـه و سوابق اشخاص توسط نهادهاي اطلاعاتي 

). در صـورت اجـراي صـحيح ايـن مـاده،      67 :1388 (عابـدي نـژاد   شود ميسنتي نگهداري 
با دسترسي به اطلاعات مجرمان خطرناك، امكـان آگـاهي از سـوابق و نظـارت بـر       توان مي

                                                      
1. Counter law 
2. The USA Patriot Act, 26, Oct, 2001  

مصوب رييس قوه قضاييه تاكنون معيار عمل بوده است، اما از  2/11/1384نامه سجل قضايي مصوب  آيين .3
  كند. نگهداري اطلاعات و سوابق مرتكبان استفاده نمي هاي علمي و جامع براي روش

براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه رك: عابدي نژاد مهرآبادي، زهرا، سنجش و مديريت خطر مجرمان در نظام 
 .67، ص 1388نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تير  عدالت كيفري، پايان
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دفاع جامعه در  با هدفحقوقي  هاي نظامرا در جامعه فراهم كرد، نظارتي كه در كليه  ها آن
و شكستن نظم حقوقي براي حفظ نظـم اجتمـاعي و امنيـت جامعـه      برابر مرتكبان خطرناك

  است.
حفظ امنيت عموم در قوانين ايران، عمـدتاً   هدف بااز رويكرد پيشگيري محور  اي جلوه
مكـرر قـانون    48(نسـخ شـده) و مـاده     1339و تربيتي  تأمينيقانون اقدامات  14و  5در مواد 

در ايـن   گفتـه  پـيش ) مطرح بوده است. با توجه به نسـخ مـواد   1370مجازات اسلامي سابق (
و  تـأميني كه پس از نسخ قانون اقـدامات   است 1ق.م.ا 150زمينه، تأكيد مقاله حاضر بر ماده 

مبنـاي احـراز    رينت ـ مهـم و اختلال رواني را  برد مياز حالت خطرناك نام  صراحت بهتربيتي 
يك عامل رافع مسئوليت كيفـري،   عنوان بهممكن است در مورد جنون،  هرچند. داند ميآن 

زيادي صورت گرفته باشد، اما در خصوص اشاره به حالـت خطرنـاك بـر مبنـاي      هاي بحث
قـانون مجـازات    150بـا تصـريح مـاده     ويـژه  بـه اين اختلال رواني با رويكرد امنيـت محـور،   

، سلب پيشگيري محـور آزادي،  درواقع، بحث چنداني صورت نگرفته است. 1392اسلامي 
، در ايـن  رو ازايـن . اسـت بررسـي بيشـتر    منـد از رويكرد امنيت محـور، نياز  اي جلوه عنوان به

ق.م.  150مذكور در مـاده   تأمينينوشتار، با مبنا قرار دادن حقوق ايران، نگهداري يا توقيف 
قـانون كـانزاس    29مريكا با استناد به موادي مانند ماده در آ »نيتأميتوقيف «نيز نهاد  و 1392

                                                      
اه مرتكب جرم، در حين ارتكاب، مجنون باشد، يا در جرايم موجب هرگ« دارد: اين ماده چنين مقرر مي .1

مجنون با جلب نظر متخصص،  حالت خطرناكتعزير پس از وقوع جرم مبتلابه جنون شود، چنان چه جنون و 
باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك، در محل مناسبي  مخل نظم و امنيت عموميثابت و آزاد بودن وي 

توانند در دادگاه، به اين دستور اعتراض كنند كه در اين  داري شده يا خويشان او مي شود. شخص نگه داري مي نگه
كند و با  صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي

رفع حالت خطرناك در مورد رفع اقدام تأميني و در غير اين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم تشخيص 
داري شده يا خويشان وي، هرگاه علامت بهبود را مشاهده  كند، اين حكم قطعي است ولي شخص نگه صادر مي

  كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
  ...1تبصره 
هر حوزه قضايي، براي نگهداري افراد موضوع  ، مراكز اقدام تأميني را در، قوه قضاييه مكلف است2تبصره 

درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود  اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان
 ».شود به اين افراد اختصاص داده مي
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بـه بعـد قـانون     71 مواد 2006،2قانون آدام والش مصوب  302و  301مواد  1997،1مصوب 
يكـي از   عنـوان  بـه قانون مجازات فرانسه،  122-1و ماده  31990حمايت از اجتماع واشنگتن

  4.شود ميررسي مصاديق سلب آزادي پيشگيري محور ب ترين مهم
مريكا و فرانسه، توقيف تأميني با رويكرد سلبي و امنيت محـور نسـبت بـه فـرد     در نظام آ

 48كـه در مـاده    اي لهأمس. شود ميخطرناك داراي اختلال رواني پس از تحمل كيفر اعمال 
بـود.   شده بيني پيشدر محيط باز  دار سابقهنظارت بر برخي مجرمان  بيني پيشمكرر سابق، با 

، هدف، نگهداري تأميني فرد داراي اختلال روانـي شِـديد   گفته پيشحقوقي  نظام سهدر هر 
امنيت جامعه و پيشگيري از ارتكاب احتمالي جرم  تأميندر مراحل مختلف فرآيند كيفري، 

آزادي يا مبتني بـر جـرم    كننده سلباين اقدام تنبيهيِ  كه درحاليتوسط اين اشخاص است، 
و فرانسـه) يـا مبتنـي بـر      متحـده  ايـالات مكـرر سـابق و نظـام حقـوقي      48مـاده  (مانند  نيست

 -1و ماده فرانسه  1392ق.م.ا  150انتساب به فرد است (مانند ماده  غيرقابلمسئوليت كيفري 
  مجازات فرانسه). قانون 122

بدين ترتيب، با توجه به استثنايي بودنِ تحميل اين اقدام بر مرتكبـان خـاص و نيـز لـزوم     
، در گفتار تأمينيبررسي آيين رسيدگي مربوط به ارزيابي خطرناكي براي اجراي نگهداري 

ــت   ــاد مراقب ــأمينينخســت، نه ــهو  ت ــين دادرســي و   ي دامن ــار دوم، آي شــمول آن و در گفت
  .شود ميمدار بررسي تأميني امنيتچگونگي اجراي اقدام 

  قلمرو و ماهيت گفتار نخست: مراقبت تأميني،
پيشــگيري از  باهــدف هــا آنهــايِ كنتــرل افــراد خطرنــاك، ســلب آزادي يكــي از ابزار

ارتكاب جرايم احتمالي است كه در نوشتگان جديـد عـدالت كيفـري، آن را سـلب آزادي     
. منطق اين اقـدامات پيشـگيرانه قهرآميـز،    نامند ميپيشگيرانه يا سلب آزاديِ پيشگيري محور 

                                                      
1. Kansas Statute Annotated 1997  
2. Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006  
3. Washington State community Protection Act 1990  

اي طولاني دارد و هر ايالت قانون مخصوص به خود  متحده سابقه لازم به ذكر است، توقيف تأميني در ايالات -4
ها  كه بارها در ديوان عالي كشور آمريكا به آنها  ترين آن وجود، در مقاله حاضر به برخي از مهم اين را دارد، با
  شود. ، پرداخته مياست استناد شده
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، يكي از مصاديق مهـمِ  تأمينيا نگهداري ي جلوگيري از ورود صدمه در آينده است. توقيف
  .شود ميسلب آزادي فرد براي پيشگيري از ارتكاب جرم يا تكرار آن محسوب 

توقيف تأميني افراد داراي اختلال رواني در مراحل مختلف فرآيند كيفري، گـاه اصـول   
كلاسيك حقوق كيفري مانند قابليت انتساب جـرم بـه مرتكـب يـا تحميـل كيفـر مبتنـي بـر         

در برخـي مـوارد مجـازات خصيصـه      شـود  مـي . اين امر باعث كند ميتكاب جرم را نقض ار
بيشتر سلبي و طرد كننده پيدا كند. امري كه علاوه بر نقض حقـوق فـردي ايـن     تأمينياقدام 

، رو ازايـن . كنـد  نمـي مرتكبان، بسياري از اصـول كلاسـيك حقـوق كيفـري را نيـز رعايـت       
  ضروري است. ها آنو نيز ماهيت » سلبي« تأميني يها اقدامبررسي افراد مشمول اين 

  تأمينيبند نخست: اشخاص مشمول توقيف 
 كند ميصريح به حالت خطرناك اشاره  طور به، 1392قانون مجازات اسلامي  150ماده 

 بينـي  پـيش را بر مبنـاي خطرنـاكيِ مجرمـان داراي اخـتلال مشـاعر       تأمينيو نوعي نگهداري 
ماننـد توقيـف    ،لحاظ توجه به اختلال روانـي و حفـظ امنيـت عمـومي    . اين ماده به نمايد مي

مريكا و فرانسه است، با اين تفاوت كـه  متحده آ ايالات يحقوقنظام در  شده بيني پيش تأميني
قوانين آدام والـش،   ق.آ.د.ك) و 706-53-13چنين افرادي در فرانسه (ماده  تأمينيتوقيف 

، در مرحله پـس از تحمـل كيفـر    متحده ايالاتگتن كانزاس و قانون حمايت از اجتماع واشن
، يعني فردي كه كيفر حبس خـود را تحمـل كـرده اسـت، پـيش از اتمـام       پذيرد ميصورت 

و در صورت احراز حالت خطرنـاك، در زنـدان يـا مراكـز خاصـي       شود ميمجازات معاينه 
مي سابق نيز مكررِ قانون مجازات اسلا 48. ماده شود ميبراي حفظ امنيت عمومي نگهداري 

، با اين تفاوت كـه  كرد مي بيني پيشرا پس از تحمل كيفر،  دار سابقهبزهكار  تأمينيمراقبت 
سلب آزادي در محـيط بسـته،    صورت بهمحور نه  گيري پيشدر اين ماده مراقبت و رويكرد 

 شده بيني پيشمكرر نيز ارزيابي ريسك جرمِ مرتكب  48بلكه نظارت در جامعه بود. در ماده 
  اختلال رواني باشد. توانست ميود كه يكي از معيارهاي آن ب

 13701قـانون مجـازات اسـلامي     52با اندكي تغييـرات تكـرار مفـاد مـاده      كه 150ماده 
تـا   تأمينياست، با مبنا قرار دادن جنون، اثبات خطرناكي چنين مرتكباني را مبناي نگهداري 

                                                      
صراحت ماهيت نگهداري فرد داراي  بود كه به 1339اقدامات تأميني و تربيتي  4اين ماده نيز برگرفته از ماده  .1

المشاعر، ن مجنون يا مختلهرگاه مجرمي«. طبق اين ماده: كرد اختلال رواني را پيشگيري از تكرار جرم اعلام مي



1394، پاييز دوازدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق كيفري، سال   16

ري مجنونِ مرتكـب جـرايم تعزيـري، در    زمان رفع اين حالت قرار داده است. شرايط نگهدا
نظم و امنيت عمـومي  ، شامل تشخيص خطرناكي فرد و مخل بودن آزادي او براي 150ماده 

) و فرانسـه نيـز افـرادي كـه عمومـاً      2006مريكا (مانند قـانون آدام والـش   است. در حقوق آ
بقـايِ   ، در صورت وجـود يـا  اند كردهمحكوميت خود را براي ارتكاب برخي جرايم سپري 

بدين ترتيـب،   .گيرند ميقرار  تأمينياختلال رواني و احراز خطرناكي، مجدداً تحت توقيف 
و نوع جرايم ارتكابي پيشين  شود ميبررسي اختلال رواني شاخص خطرناكي فرد محسوب 

ضـروري بـه نظـر     تـأميني يا احتمال ارتكاب جرم در آينده براي بررسي دامنه شـمول اقـدام   
  .رسد مي

  ايم ارتكابي فرد داراي اختلال روانيالف: جر
ق.م.ا، حدوث جنون در حين ارتكاب در جرايم مستوجب قصاص،  150با توجه به ماده 

و مـتهم بـه دسـتور دادسـتان در محـل مناسـبي        شـود  مـي حد يا تعزير باعث موقوفي تعقيـب  
جـرايم  . اما در مورد جنون پس از ارتكاب جرم، حكم مـاده، محـدود بـه    شود مي داري نگه

در جـرايمِ   توانـد  مـي زيـرا حالـت خطرنـاك     ؛قابل تعزير اسـت كـه توجيـه چنـداني نـدارد     
احراز شود. حقوق فرانسه،  و خطرناك هستند، خشنمستوجب حد و قصاص نيز كه معمولاً 

 1 دربنـد قـرار داده اسـت.    موردتوجـه  2008فوريـه   5و خطرناك را در قانون  خشنجرايم 
 حبسيكي از شرايط اعمال نگهداري تأميني كه پيش از پايان ، اين قانون 706-53-13 ماده

 جرائمـي ماننـد قتـل، قتـل بـا سـبق       ،ارتكـابي اسـت   يها جرمدرجه  وخامت ،شود يماتخاذ 
ارتكاب اعمال وحشيانه، تجاوز جنسي به ايـن شـرط كـه     تصميم، اذيت و آزار و شكنجه يا

بـه لحـاظ    ،و توقيف غيرقـانوني افـراد   ييبار آدمباشد،  سال ارتكاب يافته 18تا  ةديدعليه بزه
(ابراهيمـي   دده ـقـرار   ينگهـداري تـأمين   مشـمول حكـم  مرتكـب را   تواند يمخطرناكي بالا 

1387: 7.(  
مريكا نيز توقيـف تـأميني معمـولاً نسـبت بـه مرتكبـان جـرايم        متحده آ ايالاتدر حقوق 

متحـده   ايـالات . شـود  مـي اعمـال   خشنجرايم جنسي عليه كودكان يا جرايم  ويژه بهجنسي، 

                                                                                                                             
مخل نظم يا امنيت عمومي بوده و داراي حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخيص دهد كه براي پيشگيري از 
تكرار جرم، نگهداري يا معالجه مجرم در تيمارستان مجرمين لازم است، در اين صورت حكم به نگهداري يا 

 .»معالجه او در بيمارستان مجرمين خواهد داد...



17 
 1392قانون مجازات اسلامي150تأكيد بر مادهسلب آزادي پيشگيري محور با

، پيشـگام  2001سـپتامبر   11وقـايع تروريسـتي    پـس از  ويـژه  بـه اخيـر،   هـاي  دههمريكا، در آ
و  2»جنـگ بـا مـواد مخـدر    «، 1»جنگ با ترور«محور در پرتو شعارهايي چون رويكرد امنيت

تصـويب   تـري  گيرانـه  سـخت قـوانين   روز روزبـه اسـت و   3»جنگ با مجرمـان جنسـي  «سپس 
  .كند مي

 بعـد و  كـرد تصويب  1990را در سال  4الت واشنگتن، نخستين قانون متجاوزان جنسياي
). موضـوع  209 :1388 نهاد پاك( 5بيست ايالت ديگر نيز چنين قوانيني را وضع كردند آن از

اين قوانين مجرمان جنسي است كه محكوميـت حـبس خـود را متحمـل شـده و در آسـتانه       
 7»اخـتلال شخصـيتي  «يا  6»ناهنجاري ذهني«رتكب دچار آزادي قرار دارند. اگر ثابت شود م

توان تا زماني كه  دهد، مي او را در معرض ارتكاب خشونت جنسي قرار مي كه چنداناست، 
 8تشـخيص دهـد، بـراي درمـان در حـبس نگـه داشـت.       » پرخطـر «آزادي او را  منصـفه  هيئت
گيـري از   تـوان  درواقع به دنبالدر اين قوانين،  شده اعلامهدف درماني  برخلاف گذار قانون

مجرم، حتي پس از تحمل مجازات حبس است. گويي پـس از تصـويب قـوانين مربـوط بـه      
بــه عمــوم در مــورد ايــن مرتكبــان و ســاير  رســاني اطــلاعثبــت اطلاعــات مجرمــان جنســي، 

بـه خواسـت عمـوم بـراي      پاسـخ ، ايـن قـوانين بـه دنبـال     ها آنبر  شده اعمال هاي محدوديت
. ايـن قـانون در سـال    )Rudolph 2004: 361بودنـد (  هـا  آن زودهنگامز آزادي جلوگيري ا

ارل كنـث  «بـه نـام    سـاله  هفتو قتل جنسي يك كودك  ربايي آدم، به دنبال ارتكاب 1990
له أه در مورد مجرمان جنسي و خشـن، مس ـ تصويب شد و مانند تصويب قوانين مشاب 9»شرينر

سال صدها نامه و تلفن به مقامات و بـا هيـولا خوانـدن    بازتاب يافت و مردم با ار ها رسانهدر 
  شدند. ها آنچنين مجرماني، خواستار برخورد شديد با 

                                                      
1.War on terror 
2.War on drug 
3.War on sexual predators 
4.Washington State Sexually Violent Predator Law 1990 

يا ) Sexually Dangerous Persons» (اشخاصِ به لحاظ جنسي خطرناك«مجموعه اين قوانين را، مقررات  .5
  اند. ناميده )Sexually Violent Predator» (مقررات متجاوزان خشن جنسي«

6. Mental abnormality 
7. Personality disorder 
8. Washington Rev. cod 1-7. 09.020 
9. Earl Kenneth Shriner 
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دريافت كه با افـزايش احسـاس نـاامني، در هـر برهـه زمـاني، برخـي         توان مي، سان بدين
بـا افـزايش    مـثلاً . گيرنـد  ميقرار  تأمينيمجرمان مشمول وصف خطرناك و بنابراين نظارت 

لايحـه نحـوه اعمـال    «بـا عنـوان    اي لايحـه  صـورت  بهمكرر، ابتدا  48جرم سرقت، ماده  آمار
در مجلـس مطـرح شـد و سـرانجام بـا اعمـال        1383در سـال  » دار نظارت بـر سـارقان سـابقه   

) 1370تصويب و به مـواد قـانون مجـازات اسـلامي سـابق (      1387 ارديبهشتاصلاحات در 
جـراي طـرح ارتقـاء امنيـت اجتمـاعي توسـط نيـروي        منشأ تصويب ماده بيشتر ا 1الحاق شد.

طـرح مبـارزه بـا    «)، طرحـي كـه از سـوي پلـيس     50 :1389منـوچهري نـائيني   ( بـود انتظامي 
  ، نسخ شد.1392ق.م.ا  728، به استناد ماده در نهايتنام گرفت و » واوباش اراذل
، در قوانين و مقررات ما نيز همانند ساير كشورها، بسته به افزايش جرايم رسد ميبه نظر  

بزهكـار   عنـوان  بـه بـه سـمت كنتـرل افـراد خاصـي       گـذار  قـانون در يك بازه زمـاني، توجـه   
ارتكـابي توسـط    هـاي  سـرقت به دليل افـزايش   گذار قانون، درواقع. شود ميخطرناك جلب 

  ؛)193 :1390 ،اختصاص داده بود (بابايي دار سابقه ، لايحه را فقط به سارقاناي حرفهسارقان 
سارقان را در ماده  فقط نهو  دار سابقه، نمايندگان مجلس اسلامي، كليه مجرمان درنهايتاما 
مكرر مشمول اقدامات نظارتي ساختند. در اين ماده، صراحتاً از لزوم اختلال رواني براي  48

بر معيار عينيِ وجـود دو محكوميـت عمـدي از    احراز خطرناكي ذكري نشده بود، اما علاوه 
كه نوعي شاخص ذهني و شخصي اسـت نيـز بـراي    » خصوصيات روحي و اخلاقي«عبارت 

 150 مـاده مكرر سـابق نيـز ماننـد     48، ماده سان بدينبود.  شده استفادهاعمال ماده بر مرتكب 
  .دانست ميبراي احراز خطرناكي لازم  ق.م.ا، وجود اختلال رواني را

                                                      
كساني كه به دليل ارتكاب جرم « :)1387مكرر قانون مجازات اسلامي سابق (الحاقي ارديبهشت  48ماده  .1

بار سابقه محكوميت مؤثر داشته باشند، در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه  عمدي، حداقل دو
شخصيت  تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و تواند به كننده، ضمن صدور حكم مي رسيدگي

محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراي يك يا چند دستور از 
  .»اين قانون ملزم نمايد... 29دستورات موضوع ماده 
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 مبنايي براي خطرناكي ،اختلال رواني :ب

قانون مجازات اسلامي، از واژه جنون براي توصيف اخـتلال روانـيِ مبنـاي     150در ماده 
است. مفهوم جنون در قوانين كيفـري ايـران، تحـولات مختلفـي بـه       شده استفادهخطرناكي 

اخـتلال  «بـه   1352قانون مجازات عمومي  ويژه بهخود ديده است. در قوانين قبل از انقلاب، 
 بنـدي  طبقـه بـود كـه نـوعي     شـده  اشـاره شعور، در مسـئوليت كيفـري   » اختلال تام«و » نسبي

بـا نگـاه شـرعي و فقهـي،      گذار قانون، اما پس از انقلاب شد ميرواني محسوب  هاي اختلال
روانـي بـه    هـاي  اخـتلال واژه جنون را كه بيشتر مفهومي مطلق و فلسفي است براي توصيف 

  .كار برد
ون، داراي بار اجتماعي و فرهنگي نيز است كه در مقام تشخيص، قضـاوت عـرف را   جن

، عرف نيز كسي كه قادر به تطبيق رفتارهاي خـود بـا معيارهـاي    ديگر عبارت به. انگيزد مي بر
جامعـه انجـام دهـد، ديوانـه      هـاي  ارزشمتوسط جامعه نباشد و اعمالي مخـالف بـا هنجـار و    

  ).140 :1392خواند (مهرنيا و فلاح  مي
از قضاوت عرفي در مورد جنون، تشخيص آن به دليـل ماهيـت تخصصـي و     نظر صرف 

در مـورد آن   توانـد  نمـي قاضي خـود   و قرار دارد پزشكي روانمتخصصانِ  عهده برپزشكي، 
يكـي از   عنـوان  بهجنون  درباره 1370قانون مجازات اسلامي  51كند. در ماده  گيري تصميم

» جنون به هر درجـه «بسياري وجود داشت، زيرا ماده،  هاي بحثفري علل رافع مسئوليت كي
بسـياري در خصـوص    هـاي  بحـث باعـث   »به هر درجه«. عبارت دانست ميرا رافع مسئوليت 

روانـي نبـود،    هاي اختلالاز اين قيد، تمامي  گذار قانون. منظور شد ميتشخيص مصاديق آن 
قصد و اختيار اسـت كـه ويژگـي كسـاني      زيرا لازمه فقدان مسئوليت كيفري، فقدان شعور،

 پـس و ديگر قادر به تميز و تشخيص نيستند.  دهند مياست كه قواي عقلي خود را از دست 
، شدت و ضعف جنون و نـه بيـان ماهيـت آن اسـت     درواقع» هر درجه«از  گذار قانونمنظور 
  ). 20 :1370 (نوربها

مرتكـب در زمـان    هرگـاه «: كند يم، تصريح 1392قانون مجازات اسلامي  149ماده  اما 
فاقـد اراده يـا قـوه تميـز باشـد مجنـون        كه نحوي بهارتكاب جرم، داراي اختلال رواني باشد 

بر اساس يك نظر، اختلال رواني كه قوه تميـز  ». و مسئوليت كيفري ندارد شود ميمحسوب 
اسـت.   منطبـق  1»پريشـي  روان«بـا اخـتلال    تخصصـي  ازلحـاظ كنـد،   زايـل يا اراده را در فرد 

                                                      
1. Psychosis 
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درجه حادي از بيماري رواني است كه فرد بـه دليـل اخـتلال شـديد در      پريشي رواناختلال 
سازمان شخصيت، عدم برقراري تماس با واقعيـت يـا وجـود اوهـام و تخـيلات و تصـورات       

(بابـايي   اجتماعي ناتوان و رفتارش براي خود و جامعه خطرناك است هاي فعاليتواهي، از 
  ).150و  149 :1390
است كه  كاررفته به پريشي روان، با عنوان پزشكي روانجنون در  كهنظر ديگر اين است  

اسـت.   پزشـكي آمريكـا   روانتوسط انجمـن   شده تفكيكدسته اختلالات روانيِ  17يكي از 
گسترده است،  هاي اختلالتنها يكي از  پزشكي روان ازلحاظجنون  كه درحاليبدين ترتيب، 

مــل و اختلالــي كــه موجــب قطــع ارتبــاط بيمــار بــا واقعيــت شــود و در پهنــه حقــوق هــر عا
 . (بشـيريه شـود  مـي در شـعور و ادراك او خلـل وارد كنـد، جنـون محسـوب       ديگر عبارت به

، نظــر اخيــر، نســبت بــه عقيــده كســاني كــه جنــون را معــادل رســد مــي). بــه نظــر 91 :1387
  است. تر پذيرش قابل، به لحاظ تخصصي، دانند مي پريشي روان

تـا حـدي، از رويكـرد فلسـفي و اخلاقـي       جنـون  جاي بهبا ذكر اختلال رواني  149ماده 
بـه   تـري  علمـي بر سر تعريف و دامنه آن فاصـله گرفتـه و نگـاه     ها اختلافنسبت به جنون و 

باعـث زايـل شـدن اراده و قـوه      كهجنون دارد. اختلال رواني مذكور در ماده، بيماري است 
قــانون  122-1مــاده  در وقــرار داده  موردتوجــهنســه نيــز آن را فرا گــذار قــانونتميــز شــود؛ 

 1اسـت  شده استفاده» جنون« جاي به» اختلالات عصبي، مغزي و رواني«مجازات از اصطلاح 
  ).34نجفي ابرندآبادي، همان، (

» ذهنـي  هـاي  ناهنجـاري «يـا   »اختلال شخصيت ضداجتماعي«مريكا به متحده آ ايالاتدر 
مريكـا در  پزشـكان آ  رواناست. مطابق كتاب راهنماي تشـخيص و آمـار انجمـن     شده اشاره
او را داراي  تـوان  مي، اگر شخصي سه ويژگي از اين خصوصيات را داشته باشد، 1994سال 

پيـاپي و   گـويي  دروغ -2نقـض مكـرر قـانون،     -1ضـداجتماعي خوانـد:   اختلال شخصـيت  
نـاتواني در   -3خـاطر نفـع شخصـي،     ران بـه مستعار يـا فريـب دادن ديگ ـ   هاي اسماستفاده از 

                                                      
شخصي كه در زمان ارتكاب جرم، مبتلا به اختلال رواني يا « دارد: قانون مجازات فرانسه بيان مي 122-1ماده  .1

رواني بوده كه قوه تميز يا كنترل و تسلط بر اعمالش را زايل كرده باشد، ازنظر كيفري مسئول نيست.  -عصبي
بوده كه قوه تميز او را تضعيف  رواني -اختلال رواني يا عصبيشخصي كه در زمان ارتكاب جرم، مبتلا به 

حال دادگاه وقتي مبادرت به تعيين  كرده يا مانع كنترل بر اعمالش شده باشد، قابل مجازات است، باايندار)  (خدشه
 »كند. كند، به اين وضعيت و حالت (مرتكب) توجه مي كيفر و رژيم اجرايي آن براي او مي
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ناتواني مستمر در ايفاي  -5زاع فيزيكي مكرر يا ضرب و شتم، ن -4براي آينده،  ريزي برنامه
 :1392عدم پشيماني (ولد، برنارد و اسنيپس  -6تعهدات مالي و انجام رفتارهاي هماهنگ و 

135.(  
نيـز   پريشـي  روانگـر ماننـد   روانـي دي  هـاي  اخـتلال اين معيارها ممكن اسـت بـا ويژگـي    

هنـوز تعريـف دقيـق چنـين اختلالـي مشـخص        كـه  درحـالي ، درواقعداشته باشد.  پوشاني هم
بنـابراين، بايـد در اسـتناد بـه      شوند؛ مينيست، بر اساس آن افراد بسياري، خطرناك ارزيابي 

 تواند مي ارزيابي خطرناكي برمبناي آن، گاه زيرا ؛اين مفهوم مبهم تا حد امكان احتياط كرد
  و حتي مجازات مرگ شود. مدت طولاني هاي حبسمنجر به 

كنتـرل رفتـار را   رواني نيز ناهنجاري يا اختلال رواني كـه   هاي اختلالدر خصوص ساير 
 ,Rudolph( باشـد  تـأميني مسـتند توقيـف    توانـد  ميد، كن -نه غيرممكن -براي افراد دشوار

op.cit, 364( تي خود نظام عدالت كيفري و سـلامت  كه ح شود مي. بدين ترتيب، مشخص
مريكا نيز هنوز در تعيين معيارهاي دقيق افراد مشمول اين قانون دچـار ترديـد اسـت.    آروان 
  د.بر مباني نامشخص و مبهم نقض كر تكيه آزادي افراد را با  توان نميلذا، 

له ويژه حقوق آمريكا نيست، بلكه در قانون مجازات اسلامي ايران نيز با آوردن أاين مس
زمينه تفسيرهاي مختلف فراهم است. البته نبايـد جنبـه    ، همچنان»جنون«مفاهيم مبهمي چون 

» حالـت خطرنـاك  «را معـادل  » جنـون «، صرف گذار قانوند؛ را فراموش كر 150ماده مثبت ِ
 زيرا داند؛ ميمتخصص را نيز لازم  اظهارنظراكيِ فرد مجنون، ندانسته و براي تشخيص خطرن

 همـاني  ايـن رواني، رابطه  هاي بيماريامروزه براي بسياري از مردم، ارتباط ميان خطرناكي و 
كـه تنهـا    دهـد  مـي رواني نيز، ايـن اعتقـاد را افـزايش     هاي بيمارياز  اي رسانهاست. تصاوير 

و آزادي او در جامعه  رواني فرد هاي بيماريديگران، شرايط لازم براي اعمال خشونت عليه 
 هـايي  نشـانه  عنوان بهبراي بسياري از مردم، خود  خشن). اعمال Corbett 2005: 126( است

 باحالـت بيمـاري روانـي ملازمـه     آنكـه  حـال ، شـود  مـي از بيماري و خطرناك بودن قضاوت 
 :1381شوند (رهامي  نميب جرم خطرناك ندارد و بيماران رواني بيشتر از افراد ديگر مرتك

با اثبات جنون، حالت خطرنـاك نيـز    معمولاًدر آراء صادره  شود ميديده  گاه ،هرچند). 56
در رأي صادره شده از شـعبه   مثلاً. شود نميو مستندي براي آن بيان  شود ميمفروض گرفته 

بــه  دايــر، ر اتهــام آقــاي م. در خصــوص، 3/6/93دادگــاه جزايــي تهــران در تــاريخ  1088
بـا توجـه بـه اينكـه برابـر نامـه مـورخ        «آمـده اسـت:    لواط و ارتكاب ييربا در آدممشاركت 
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 بر اعمالطبق مشاوره تخصصي كنترل كامل متهم  كه شده يحتصرپزشكي قانوني  19/7/91
زمـان شـروع    در خصـوص  و اظهـارنظر دارد  يا و تكانهپرخاشگري  يو رفتارهاخود ندارد 

 در مراكـز نيـاز بـه بسـتري     ،يسـت ن يرپـذ  امكـان پزشـكي   مدارك مستدلبه نبود  با توجهآن 
وضـعيت   دادگاه با لحـاظ نتيجـه مشـاوره تخصصـي پزشـكي و      ،بنابرايندارد،  يپزشك روان

مـتهم   پدر از يقو تحق يدگيو رستحقيقات  يجهو نت حاضرشدهرفتاري متهم در جلساتي كه 
از  يو ناش ـاز حـدود سـه سـال پـيش      بيمـاري مـتهم را   منشأولي شرعي كه  عاقله و عنوان به

لذا دادگاه متهم را  ،حيث به دست نيامده يناز اجهت مغايري  حادثه تصادف اعلام نموده و
بـر  قانون مجـازات اسـلامي حكـم     52و  51استناد ماده  و بهفاقد مسئوليت كيفري تشخيص 

مرتكـب   چـون  ،كنـد علام ميا و متهم يادشده از مجازات عناوين صدرالذكر صادر برائت
ظهـور  وي تـا   از و مراقبـت درمـان   ،مرقـوم  52 برابر مادهلازم است  ،داردحالت خطرناك 

مستند و  صورت بهوجود حالت خطرناك بايد  آراء در خصوص ».بهبودي استمرار يابد آثار
مستندي براي وجود خطرنـاكي شـخص    تواند نميمستدل صادر شود و صرف احراز جنون 

مرجع تشـخيص جنـون باشـد، امـا آيـا خـود پزشـكي         تواند ميمجنون باشد. پزشكي قانوني 
ن مسـاله را  كه دادگاه وظيفـه احـراز آ   اينخطرناكي فرد را احراز كند يا  تواند ميقانوني نيز 

  است. رو روبهو رويه با ابهام  دارد؟ امري كه در قانون
 رأيماننـد   هـا  دادگـاه ميـان جنـون و خطرنـاكي در برخـي آرا      همـاني  يـن ارابطه  رغم به
ايـن   رغـم  بـه ميان جنون و خطرناكي تفاوت قائل شده است.  درستي به 150، ماده گفته پيش

 پزشـكي  روان ازنظـر  گذار قانون موردنظرويژگي مثبت، ابهام در ماهيت دقيق اختلال رواني 
زشـكي  كـه در نظريـه پ   شـود  ميه از محاكم مشاهده در آراء صادر مثلاًهمچنان باقي است. 

تخصصي بيماري رواني به واژه جنـون   اصطلاح بهعلاوه بر اشاره قانوني به نحوي سعي شده 
ق.م.ا در پرونده  150با استناد به ماده  مثلاًمندرج در قانون نيز براي اقناع قضات اشاره شود. 

ي شهرسـتان بيجـار اسـتان كردسـتان در     دادگاه جزاي 102در شعبه  مطروحه 930081شماره 
... مــتهم بــه اخــتلال اســكيزوفرنيايي بــا تظــاهرات دوقطبــي «، آمــده اســت: 94/ 6/4تــاريخ 

در اين پرونده متهم سوابق كيفري ». شود ميمبتلاست كه اين اختلال معادل جنون محسوب 
 رأيابق در داشت و دادگاه با اشاره به اين سـو  وجرح ضرببسياري چون تحريق، توهين و 

استنادي، سوابق متهم، تحقيقـات   هاي پرونده... با عنايت به محتويات «خود چنين بيان كرد: 
دادگاه مسلم است كه نامبرده داراي حالت خطرنـاك اسـت    ازنظرمحلي و گواهي پزشكي 
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. مراتب جهت استحضار و نگهـداري مـتهم در   گردد ميو پس از آزادي قطعاً مرتكب جرم 
در كنـار  » اسـكيزوفرني «ذكـر اخـتلال   ...». گـردد  مـي يمارستان رواني) اعلام محل مناسب (ب

عـدم دقـت كـافي مرجـع تخصصـي باشـد، زيـرا دو         دهنده نشان تواند مي» دوقطبياختلال «
، بهتـر بـود   رأي، با يكديگر تفاوت دارند. نيـز، در ايـن   پزشكي رواناختلال مذكور در علم 

كه بيان شـد   گونه همان، زيرا كرد مياستفاده » احتمال«ز ا» قطعاً«لفظ  جاي به رأيدادگاه در 
مطلق و الصاق برچسب خطرناك به يك فرد با قطعيـت، ممكـن    طور بهخطرناكي  بيني پيش

  نيست.
روانـي در   هـاي  اختلالساير  و 150بنابراين، با توجه به دقيق نبودن مفهوم جنون در ماده 

احراز خطرناكي فرد بايد احتياط كرد. عدم توجـه   منظور بهرواني  هاي اختلالمبنا قرار دادن 
و دسـتگاه  آثـار زيـان بـاري بـراي جامعـه       توانـد  ميبه اين مهم، علاوه بر نقض حقوق افراد 

و  هـا  اخـتلال زيرا با غلبه رويكرد امنيت محور، ابهام در نوع اين  عدالت كيفري داشته باشد؛
امنيت، بـا   تأمينو هدف  يابد ميفزايش ، خطر نقض حقوق و آزادي افراد اها آندامنه دقيق 

بازگشـت بـه آن    بـا جامعـه و   هـا  آن سـازگاري  مانع بـاز توجه به ماهيت سلبي اين اقدامات، 
  .شود مي

  با تأكيد بر هدف آن تأميني هاي اقدمبند دوم: ماهيت 
با  گاه و تربيتي سابق، براي پيشگيري از تكرار جرم فرد خطرناك، تأمينيقانون اقدامات 

قـانون مجـازات    52سـلبي مطـرح بـوده اسـت. در مـاده       بـا هـدف  يصه اصلاحي و گاه خص
ق.م.ا  150و تربيتـي و مـاده    تـأميني قـانون اقـدامات    4ماده  برخلاف)، 1370اسلامي سابق (

وجـود نداشـت. در مـاده     »مخل بودن آزادي فرد براي نظم و امنيـت عمـومي  «، شرط 1392
بـه شـرايط    »اختلال در نظـم و امنيـت  «رناك، شرط ، در كنار اثبات جنون و حالت خط150

آيـا   كـه  اسـت اين  برانگيز پرسشاست. مساله  شده افزودهنگهداري مجنون در مراكز خاص 
در سلب آزادي فرد، هدف بيشتر اصلاح وي است يـا پيشـگيري از ارتكـاب جـرم و حفـظ      

حقـوق   تـأميني ف توقي ـ در محـور مانند رويكـرد امنيـت   بهگفت،  توان ميامنيت جامعه؟ آيا 
، در حقوق ايران نيـز چنـين ديـدگاهي در خصـوص سـلب آزادي و      متحده ايالاتفرانسه و 

ــاك حــاكم اســت؟    ــون خطرن ــر مجــرم مجن ــأمينيتوقيــف  ازآنجاكــهنظــارت ب ــرد در  ت ف
در مورد خاصـيت   بحث ،شود ميمريكا و فرانسه، پس از تحمل كيفر اعمال متحده آ ايالات
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در حقـوق   كـه  درحـالي ، شـود  مـي اين اقدامات مطرح  ي پيشگيرانه/تأمينيكيفري/تنبيهي يا 
  است. ها آن، بحث بر سر اصلاحي يا سلبي بودن ها آن تأمينيايران با اذعان به خصيصه 

، »مخل نظم و امنيت عمومي باشد«اين شرط كه آزادي فرد،  با سو يك، از 150در ماده 
از سـلب آزادي فـرد خطرنـاك و     گـذار  قـانون اسـتنباط نمـود كـه دغدغـه اصـلي       تـوان  مي

از مفهـوم مخـالف مـاده چنـين      تـوان  مـي  پـس  امنيـت عمـومي اسـت.    تأميننگهداري وي، 
برداشت كرد كه اگر فرد داراي حالت خطرناك باشـد، ولـي دادسـتان تشـخيص دهـد كـه       

اي كه غلبه ا آزاد كرد يا آزاد گذاشت. مسالهاو ر توان ميتهديدي براي امنيت عموم ندارد، 
. از سـوي ديگـر، در   كنـد  مـي تقويـت   150درمان فرد را در مـاده   بر محوريتمان امنيتگف

تا زمان شـروع بـه كـار ايـن امـاكن يعنـي امـاكن         آمده است 150قسمت ديگر تبصره ماده 
بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد  درماني رواننگهداري اين افراد، قسمتي از مراكز 

  .شود مياختصاص داده 
بهزيستي يا بيمارستاني، شايد بتوان گفت  درماني روانبا توجه به خصيصه درماني مراكز 

است، اولويت دادن به جنبه اصلاحي و درماني مراكز نگهداري  گذار قانونمطمح نظر  آنچه
  افراد مجنونِ داراي حالت خطرناك است.

تـأميني  ، مراكـز اقـدام   150ماده  2 تبصرهتا زماني كه مطابق  رسد مي، به نظر وجود بااين
از ماهيت دقيـق چنـين مراكـزي     توان نمياست،  كارنكردهآغاز به  براي نگهداري اين افراد

چنين مراكزي براي نگهداري مجرمان مجنون خطرناك  بيني پيشعدم  هرچندسخن گفت. 
ــه  هــاي بيمارســتاندر  هــا آنو شــرايط نامناســب نگهــداري  1339از ســال  روانــي وابســته ب
بيانگر اين امر باشد  تواند مي، شود ميبعد به آن اشاره  هاي قسمتدولتي كه در  هاي هدانشگا

، ها آنزيرا در صورت اهميت داشتن درمان  ؛كه هدف اصلي، طرد اين افراد از جامعه است
، علاوه بر سان بدين. شد ميامكانات لازم براي تحقق اين هدف طي چند دهه تدارك ديده 

مـاده   موجـب  بـه . در فرانسه نيـز  شود ميامنيت دنبال  تأمينتصريح قانون، در رويه نيز هدف 
فرد توسـط كارشناسـان مختلـف و احـراز خطرنـاكي       ق.آ.ك پس از ارزيابي 13-53-706

ويژه او، براي پيشگيري از تكرار جرم و حمايت از جامعه، فرد در محيط بسته تحت مراقبت 
كه بدون ترديد با توجـه بـه اعمـال آن پـس از آزادي فـرد و       گيرد ميقرار  ينيتأمو نظارت 
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مـدار دارد، اقـدامي كـه    اي سـلبي و امنيـت   خصيصـه  1تصريح قـانون و مبنـاي تصـويب آن،   
  است. تأمينيهمزمان داراي هر دو جنبه كيفر و اقدام 

توقيـف و   ، در مـورد ماهيـت  متحـده  ايـالات مهمي كه ديـوان عـالي    هاي پروندهيكي از 
 2نگهداري پس از تحمل مجازات، بارها به آن استناد كرد، قضيه كانزاس عليـه هنـدريكس  

در پرونده هندريكس، ديوان عـالي بـا توجـه بـه وضـعيت      ). Rudolph, op.cit, 363( است
پـس از تحمـل    تـأميني مرتكبان و براي مقابله سريع با احتمال ارتكاب جرم، در توجيه اقدام 

است و نه كيفري، بنابراين، اصولي  تأميني ها اقدامماهيت اين  ازآنجاكه«د: تصريح كر كيفر
اروپايي حقوق بشر  ديوان 3.»كند نميچون منع محاكمه مجدد و مجازات مضاعف را نقض 

پس از تحمل مجازات اهميت  تأمينيدر ماهيت توقيف  آنچهبيان كرد  هاي مشابه پروندهدر 
بـا   تـأميني زيرا در نگهـداري   ؛نه هدف اعمال آن دام است،ماهيت تنبيهي و كيفري اق دارد،

ماننـد شـرايط زنـدان     هـايي  محـدوديت توجيه درمان، اغلب هدف سلب توان فرد و اعمـال  
  است.

اين پرسـش بـود آيـا     ، به دنبال پاسخ4عليه آلمان ام قضيه ديوان اروپايي حقوق بشر، در 
تنبيهـي باشـد؟    توانـد  مـي با توجـه بـه منطـق پيشـگيرانه آن،      تأميني، پس از مجازاتتوقيف 

بـه انضـمام    تـأميني در زمان صدور حكم، به ده سال توقيف  الاجرا لازمزنداني مطابق قانون 
بـود. پـس از صـدور حكـم      شـده  محكـوم پنج سال حبس براي شروع به قتل عمد و سرقت 

بـراي مـدت    توانسـت  مـي ه مطابق قـانون جديـد، نگهـداري پيشـگيران     ازآنجاكهمحكوميت 
او تمديد شد. دادگاه قـانون اساسـي آلمـان بـه      تأمينينامحدودي اعمال شود، مدت توقيف 

پيشگيرانه و براي حفاظـت   سلب آزادي پس از اتمام مجازات رادنبال اعتراض وي، ماهيت 
 با توجه به خصيصه پيشـگيرانه  درنتيجهاز امنيت عمومي در برابر مجرمان خطرناك دانست. 

بـه محكومـان قبلـي نيـز تسـري يابـد. ديـوان         توانست ميو نه تنبيهي اين اقدام، قانون جديد 

                                                      
قبلاً به دليل تجاوز به  زيرا تقديم اين لايحه به دنبال ربودن و تعرض جنسي به نوجواني از ناحيه فردي بود كه .1

  شده و مجازات خود را نيز تحمل كرده بود. سال حبس محكوم 18يك كودك به 
2. Kansas v. Hendriks 

در اين پرونده، محكوم، پس از انجام اعمال جنسي متعدد عليه كودكان و چندين بار دستگيري و محكوميت  .3
  طور تأميني توقيف شد. نامعين به مدتمشمول قانون هيولاهاي جنسي خشن قرار گرفت و براي 

4. M v Germany, ECHR No.1939/04 
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نگهـداري   كـه  ايـن اروپايي حقوق بشر، اين تصميم را رد و استدلال كـرد كـه بـا توجـه بـه      
، مـاهيتي  شـود  مـي پيشگيرانه در شرايطي مشابه زنـدان و بـدون ابزارهـاي بـازپروري اعمـال      

زيـرا در غيـر ايـن     طـف بـه ماسـبق نشـدن بايـد رعايـت شـود؛       اصل عمجازات گونه دارد و 
، مطـابق نظـر   درواقـع . شـود  مـي كنوانسيون اروپايي حقـوق بشـر نقـض     7و  5صورت، مواد 

هدف آن  كه ايناز  نظر صرفديوان، براي توصيف خصيصه يك اقدام، بايد به ماهيت آن، 
  تنبيهي است يا پيشگيرانه، توجه نمود.

ويـژه در كشـورهاي داراي    بـه نظام عدالت كيفري كنـوني،   رسد ميظر بدين ترتيب به ن
، بين رويكرد گذشته محورِ مبتني بر جرم و رويكرد متحده ايالاتمحور مانند رويكرد امنيت

هـر دو   زيـرا  )؛Mors 1998: 67پيشگيرانه مبتني بر خطرناكي، دچار دوگانگي شده اسـت ( 
كـه پـس از تحمـل مجـازات،      تـأميني توقيـف   مـثلاً همزمـان در نظـر دارد.    طـور  بـه جنبه را 

، فـرد را بـه خـاطر ارتكـاب جـرم قبلـي،       سـو  يك، از كند ميبر فرد تحميل  هايي محدوديت
و از سوي ديگر، با تشـخيص خطرنـاكي و    داند ميو مستحق مجازات  نمايد ميمسئول تلقي 

 تـأمين فـري بـراي   ، حقـوق كي درواقـع . دانـد  مـي بودن، او را مستحق نظـارت   كنترل غيرقابل
اصول خود مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات و لزوم وجـود خطـاي    اي پارهامنيت، از 

و خطرنـاكي بـالقوه و مسـئوليت بـدون مجرميـت را       شـود  مـي پيشيني بـراي كيفردهـي دور   
  .كند ميجايگزين مسئوليت كيفري مبتني بر ارتكاب جرم 

بـه   تـأميني زوج خطرناكي/ اقدام  شود ميعث امنيت با تأمين«، امروزه، دغدغه سان بدين
). ايـن شـيوه بيـانگر لـزوم     373 :1393 مـارتي  دلمـاس » (زوج مجرميت/ كيفر افـزوده شـود  
است كه خود منجر به تحـول   سزاگرارويكرد  جاي بهگرا حمايت از جامعه و رويكرد فايده

است. اين تحولات  بر آن تكيه داشته ها سدهحقوق كيفري،  هاي كه پايه شود ميدر اصولي 
و سلب آزادي پيشگيرانه، در تحول آيين  تأمينيدر مورد ماهيت تنبيهي يا پيشگيرانه توقيف 

  رسيدگي و ارزيابي خطرناكي در مقابل مجرميت نيز تاثيرگذاشته است.

از ارزيابي خطرناكيِ شخص تا اجـراي نگهـداري    تأميني،گفتار دوم: توقيف 
  تأميني

ي شخص، آيين رسيدگي و نيز شرايط نگهـداري فـرد بـراي    چگونگي ارزيابي خطرناك
چگـونگي ارزيـابي،    رو در اين گفتار در سـه بنـد:   ازاينرفع خطرناكي وي نيز اهميت دارد. 
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. در ايـن ميـان، تشـخيص    شـود  مـي قابليت بازنگري خطرناكي و آيين نگهداري فرد بررسي 
، از گيـرد  مـي جامعـه قـرار   دقيق خطرناكي فرد كه مبناي سلب آزادي وي براي حفاظـت از  

 هـاي  روشيكـي از   عنـوان  بهاهميت زيادي برخوردار است، امري كه اهميت كارشناسي را 
  .برد ميريسك فرد بالا  بيني پيشمهم 

  بند نخست: مقام تشخيص خطرناكي
اخـتلال   معمـولاً حقـوقي مختلـف،    هـاي  نظـام در  تأمينيمبناي توقيف  كه اينبا توجه به 

تخصصـي كارشناسـان    اظهـارنظر ، دهـد  ميرواني است كه احتمال ارتكاب جرم را افزايش 
ارجـاع امـر بـه     گـذار  قـانون  رو، معمـولاً  ازايـن . نمايـد  ميسلامت روان، ضروري  هاي حرفه

، اما گاه چنـين  كند ميكارشناسان و متخصصان مربوطه را براي تشخيص خطرناكي تصريح 
 مـثلاً . كند مينظر كارشناسان امر را اخذ  رأساًود ندارد و قاضي خود تصريحي در قانون وج

قاضـي چگونـه بايـد شـاخص بـاليني را       كـه  ايـن مكرر ق.م.ا سابق، در خصوص  48در ماده 
 قرار دهد و بر مبنـاي احـراز آن، حالـت خطرنـاك را تشـخيص دهـد،       موردتوجهبررسي و 
 پزشـكان  روانشناسان و رجاع فرد به روانبود و قضات در عمل با ا نشده بيني پيشراهكاري 

قانون مجازات اسلامي با اشـاره بـه جلـب     150اين امر را تعيين كنند، ولي ماده  توانستند مي
 1392انون آيين دادرسي كيفري ق 202نظر متخصص، اين ابهام را رفع كرده است. در ماده 

نون بوده، بـا تحقيـق   بازپرس تشخيص دهد مرتكب حين ارتكاب جرم مج كه درصورتي نيز
از نزديكان فرد و جلب نظر پزشكي قانوني پرونده را براي موافقت با قـرار موقـوفي تعقيـب    

  1.فرستد ميمبتني بر جنون نزد دادستان 
با توجه به طريقيت داشتن نظر كارشناسـي در حقـوق ايـران، تصـميم نهـايي در ايـن        اما

ز در ايـن خصـوص در نظرمشـورتي شـماره     زمينه با قاضي است. اداره حقوقي قوه قضاييه ني
                                                      

هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است تحقيقات . «1
احراز كند و با  آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي لازم را از نزديكان او و ساير افراد مطلع به عمل مي

فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس،  جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي
چنان چه جنون استمرار داشته باشد، شخص مجنون بنا بر ضرورت حسب نظر دادستان، به مراكز مخصوص 

شود. مراكز مذكور  ش پزشكي منتقل مينگهداري و درمان، سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموز
باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي  مكلف به پذيرش مي

 ».شوند مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي
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نظريه كارشناسي در تشـخيص جنـون جنبـه    «چنين بيان داشته است:  8/1/1373مورخ  50/7
مسلم قضيه سازگاري نداشـته باشـد،    واحوال اوضاعبا  كه درصورتيمشورتي دارد و دادگاه 

  ».كند نميبه آن توجهي 
روانـي و   هـاي  اخـتلال شـخيص  ، بـا توجـه بـه پيچيـدگي ت    گفته پيشاز نظريه  نظر صرف

كارشناسان اين رشـته   عنوان بهروان  هاي حرفهمتخصصان  ازنظردرجات آن، معمولاً قضات 
شـده اسـت و فـرد محكـوم      تصـريح بـه آن   صراحت به، امري كه در فرانسه كنند ميپيروي 

ارزيـابي   منظـور  بـه حداقل به مدت شش ماه در واحد تخصصـي معاينـه زنـدان     بدين منظور
قـانون آيـين دادرسـي     706-53-14(بنـدهاي اول و دوم مـاده    شـود  مـي مطالعه  اي رشته بين

  ).7كيفري فرانسه) (ابراهيمي، همان، ص 
كهن دارد، اما در صحت و دقت آن  اي پيشينهروش باليني در ارزيابي خطرناكي  هرچند

خطرنـاكي وي، بـا    ، ارزيابي باليني فرد براي احرازسان بدينترديدهاي بسياري وجود دارد. 
تشخيص خطرناكي است كـه از ديربـاز    هاي روشرواني، يكي از  هاي اختلالبرخي  بر تكيه

اسـتفاده فـراوان از ايـن روش ارزيـابي، ايرادهـايِ چنـدي بـر آن         رغم به وجود داشته است.
  و اعتبار نتايج حاصل از آن، زيرسوال رفته است: واردشده
ن اسـت كـه تحليـل و ارزيـابي، بيشـتر ذهنـي و       بـاليني اي ـ  هاي روشضعف  ترين بزرگ

مختلـف و ناهمـاهنگي در    هـاي  سـليقه منجـر بـه اعمـال     توانـد  مـي شخصي است، امري كـه  
  تشخيص در سلب آزادي افراد باشد.
هميشه متخصصاني را كه در اين زمينه مهارت  تواند نميايراد ديگر اين است كه دادگاه 
خطرنـاكي   بينـي  پيشا توجه به كاربرد نتايج حاصل از و تجربه بالايي دارند شناسايي كند. ب

در مراحل مختلف عدالت كيفري و سلب آزادي فرد، مهارت متخصص نقش بسيار مهمـي  
، هر يـك از اشـتباه مثبـت يـا منفـي      بسا چهدر حفظ حقوق افراد يا حفظ امنيت جامعه دارد. 

  ابر مجرمان خطرناك شود.منجر به نقض حقوق افراد يا به خطر افتادن امنيت جامعه در بر
 آمريكـايي  برانگيـز  جنجـال در يك پرونده  بيني پيشدر اين نوع  دقتي بينمونه،  عنوان به
، اسـاس ارزيـابي   1966مريكا در سال كه طبق تصميم ديوان عالي آ طوري بهاست،  تأمل قابل

صـله  ا واقعيـت فا ب ـ د كه اين نوع ارزيـابي از خطرنـاكي،  رفت و مشخص ش سؤالباليني زير 
، به اتهام تعرض به غير محكوم شد. دادگاه بدوي تشخيص 1»بكستروم«دارد. شخصي به نام 

                                                      
1. Baxtrom 
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، لذا دسـتور نگهـداري وي در بيمارسـتان را    برد ميداد كه متهم از نوعي بيماري رواني رنج 
تحقيقـات   كـه  درحـالي بودند،  شده بستريصادر كرد. موارد مشابه ديگري نيز در بيمارستان 

پـس از آزادي از زنـدان    هـا  آندرصـد   15دي از اين افراد ثابت كرد كه تنهـا  روي عده زيا
 ،بنـابراين  انـد؛  نبـوده خطرنـاك   هـا  آندرصد  85. بدين ترتيب، اند شدهمرتكب تكرار جرم 
رسيد كه  باليني، به اين نتيجه هاي بيني پيش برخلافدر پرونده بكستروم،  ديوان عالي كشور

نتايج ناگوار ارزيابي غلط  دهنده نشان). پرونده فوق 231 :1390وي خطرناك نيست (بابايي 
  در سلب حقوق افراد است.
امـا در بيشـتر مقـررات     ،مريكا يكسان نيسـت هاي مختلف آ ايالتارزيابي خطرناكي در 

نون حفاظـت از  قـا  302يـا مـاده    1997قانون كانزاس  29مربوط به توقيف تأميني مانند ماده 
 شـود  نمـي اتمام دوران حبس معمولاً، فرد از زندان آزاد  ، پس از2006كودكان آدام والش 

اين فرآينـد پـس از اتمـام    . ماند ميو منتظر اجراي فرايند توقيف مدني و ارزيابي خطرناكي 
 هـاي  موسسـه ، بـه  شود مي؛ فردي كه مجرم خطرناك جنسي ارزيابي شود ميانجام  مجازات
را بـراي   1»ورايِ شك معقول«دليل  ها ايالتبيشتر  كه درحالي، گردد ميدرال اعزام جنسي ف

، اقليتي نيـز وجـود دلايـل دال بـراي خطرنـاكي را بـراي       كنند ميوصف خطرناكي پيشنهاد 
باتوجـه   تواند مياين موضوع ). Slevonko 2012: 138دانند ( ميالصاق اين برچسب كافي 

 ـ احتمـالي   كـاملاً بلكـه بـراي ارزيـابي     ،ه بـراي ارتكـاب جـرم   به اعمال محدوديت بر فرد، نَ
خطرناكي، آزادي او را براي مدت نامحدودي نقض كنـد. تبعـات ايـن سـلب آزادي بـراي      

كـه   هايي هزينه زيرا شود؛ ميامنيت جامعه، علاوه بر فرد، بر خانواده وي و نيز جامعه تحميل 
احتمـالات   اسـاس  بـر جامعـه شـود،   صرف توسعه بسـترهاي اجتمـاعي و فرهنگـي     تواند مي

  .شود ميغيردقيق، صرف اداره جمعيت كيفري رو به افزايش  هاي ارزيابيحاصل از 
خطرناكي، امكـان بـازنگري   احراز با توجه به امكان اشتباه در نظر دادستان يا كارشناس 

براي حفـظ حقـوق وي از اهميـت بسـياري      دهد ميدر نظري كه فرد را خطرناك تشخيص 
  برخوردار است.

                                                      
1. Beyond a reasonable doubt 
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  بند دوم: امكان بازنگريِ خطرناكيِ بزهكار
آزاد بـودن مجنـون مخـل     كـه  ايـن تشخيص ، 1392قانون مجازات اسلامي  150در ماده 

نماينـده جامعـه، حـافظ     عنـوان  بهزيرا دادستان  ؛است 1نظم و امنيت عمومي است با دادستان
 22منـافع عمـوم اسـت. در مـاده      تـرين  مهـم نظم و امنيت عمومي يكي از و  هاست آنمنافع 

حفـظ حقـوق   «يكي از اهـداف تشـكيل دادسـرا بـه رياسـت دادسـتان،        نيز 1392.آ.د.ك ق
 ممكـن اسـت   »نظم و امنيـت عمـومي  «بودن عبارت  كلي بهاست. با توجه  ذكرشده» عمومي

دادسـتان يـا داديـاران تشـخيص     افراد بر اساس معيارهاي نامشخص كه  هاي آزاديحقوق و 
، رسد مياما به نظر  ؛، نقض شود و در موارد مشابه برخوردهاي متفاوتي انجام پذيرددهند مي

 داري نگـه شخص « دارد ميكه مقرر  1392قانون مجازات اسلامي  149با توجه به ذيل ماده 
دادگـاه بـا   » ننـد دادسـتان اعتـراض ك   به تصميم 2در دادگاه توانند ميشده يا خويشاوندان او 

. به نظر نمايد ميو تصميم مقتضي اتخاذ  كند ميجلب نظر كارشناس اين اعتراض را بررسي 
اين رسيدگي را خارج  گذار قانونافراد، بهتر بود  هاي آزادي، با توجه به لزوم حفظ رسد مي

در وقـت  «، رسيدگي بـه ايـن اعتـراض    1370، زيرا در قانون مجازات كرد مياز نوبت مقرر 
بـا   توانـد  مـي بود، اما در قانون جديد رسيدگي بـه ايـن اعتـراض    » خارج از نوبت«و » اداري

 مثلاًخطرناك نباشد يا  واقع بهفردي،  بسا چه، به طول بينجامد. ها پروندهتوجه به حجم بالاي 
ل رواني مجنون دائمي رفع شده باشد، اما به دليل تطويـل  خطرناكي مجنونِ ادواري يا اختلا

  رسيدگي، مدت بيشتري از آزادي خود محروم شود.

                                                      
 150...آنچه در ماده «شده  اداره حقوقي قوه قضاييه بيان 23/2/92مورخ  1838/92/7در نظريه مشورتي شماره  .1

». ...تواند توسط دادياران و ازجمله دادياران امور سرپرستي نيز انجام شود شده است مي بر عهده دادستان قرار داده
دستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي در حوزه قضايي بخش، وظايف دا 1392ق.آ.د.ك  24در ماده 

 البدل دادگاه است. بر عهده دادرس علي
قانون مجازات اسلامي به اعتبار  150اقدام تأميني مقرر در ماده « .شده است الذكر بيان در نظريه مشورتي فوق .2

اعتراض شخص نگهداري  شود، بنابراين، رسيدگي به نظر از مسئوليت كيفري مرتكب انجام مي وقوع جرم صرف
براي تشخيص مرجع رسيدگي، با توجه به ». گيرد شده يا خويشاوندان او در دادگاه عمومي جزايي صورت مي

، بايد ديد كه دادگاه صالح 92ق.آ.د.ك  272و  271، با توجه به ماده 2و  1هاي كيفري  ها به دادگاه تقسيم دادگاه
  است.يك  رسيدگي فرد داراي اختلال رواني كدام
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در مراحل بالاتر نيسـت، امـري    اعتراض قابلدادگاه در اين خصوص قطعي است و  رأي
، خـلاف  هـا  آنيكـي از حقـوق مهـم     عنـوان  بـه  با توجه بـه سـلب آزادي افـراد    تواند ميكه 

باشد. در ق.آ.د.ك جز تعداد معدودي از احكـام،   رأيانه و حق بازنگري در دادرسي منصف
اســت:  شــده تصــريح مــاده درامــا مســاله مثبــت ايــن اســت كــه  ؛هســتند اعتــراض قابــلبقيــه 

 رأيبه اين  توانند ميبهبودي را مشاهده نمودند،  علائمفرد يا خويشاوندان او  كه درصورتي«
ص اين موضوع، به دليل تخصصـي بـودن و عـدم بيـان     تشخي هرچند». قطعي اعتراض نمايند

  معيارهاي دقيق بهبودي، براي فرد بيمار يا خويشاوندان او چندان آسان نيست.
، پس از سپري شـدن سـه مـاه از تـاريخ     706-53-17در حقوق فرانسه نيز بر اساس ماده 

بازداشت  اي منطقهاز مرجع  تواند ميتصميم قطعي بازداشت تأميني، شخص تحت بازداشت 
 بـاره  درايـن ، درخواست پايان دادن به اين اقدام را نمايد. اگر اين مرجع ظرف سه ماه تأميني

. در صورت رد درخواست، شود ميبه اين تدبير پايان داده  رأساًتصميم خود را اعلام نكند، 
 :1392 ،ش از انقضاي مدت سه ماه مطرح شـود (تـدين  پي تواند نميهيچ درخواست ديگري 

436(.  
توسـط   اي دورهمانند واشنگتن، كاليفرنيـا و تگـزاس بـازنگري     مريكاهاي آ ايالتبرخي 

، اما برخي اند گرفتهدادگاه را براي ارزيابي تداوم خطرناكي فرد با بررسي پرونده او در نظر 
و امكان بازنگري توسط  دانند ميديگر مانند نيوجرسي فقط نظر پزشك را كافي  هاي ايالت

  .اند نكرده بيني پيشدادگاه را 
 صـورت  بـه در برخي قوانين مانند قـانون آدام والـش كـه بررسـي خطرنـاكي فـرد را        اما
 توانـد  مـي نگهـداري اشـخاص خطرنـاك     ي موسسـه كرده است، مسـئول   بيني پيش اي دوره

ارزيابي كند. چنان چه رييس موسسه تشـخيص دهـد    اي دوره طور بهميزان خطرناكي فرد را 
فرد، ديگر براي امنيت جامعه خطري ندارد، مجـوز بـراي برگـزاري يـك جلسـه اسـتماع و       

. در ايـن جلسـه، بـار اثبـات     شـود  مينگهداريِ شخص در موسسه، صادر  در اثنايرسيدگي 
سـي، خشـن و   دلايل بر عهده فرد است تا نشان دهد كه درمـان شـده و ديگـر بـه لحـاظ جن     

براي ارزيابي خطرنـاكي، نكتـه مثبـت ايـن قـانون       اي دورهخطرناك نيست. امكان بازنگري 
 دهنـده  نشـان بار اثبات خطرناك نبودن را بـر دوش خـود فـرد قـرار دهـيم،       كه اين امااست، 

به دليل رويكرد  زيرا عموماً ؛از اصل برائت است اي جلوه عنوان به» مضر نبودن«نقض فرضِ 
 جـا  جابـه  گنـاهي  بـي حور چنين قوانيني، اصول مهمي چون اصل برائت و بـار اثبـات   متامني
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چنين درخواستي ارائـه دهـد يـا     تواند ميآيا خود فرد نيز  كه اين، در مورد همچنين .شود مي
كـرده   بينـي  پـيش قانون مجازات اسلامي، چنـين حـالتي را    150خير، ابهام وجود دارد. ماده 

درخواسـت بـازنگري كنـد.     توانـد  مـي خويشاوندان، خود فرد نيز  علاوه بر كه چنداناست، 
 رأي، گاه خانواده و خويشان فرد وقت، حوصله يا انگيـزه كـافي بـراي اعتـراض بـه      هرچند

ندارند و گاه، ممكن است براي رهايي از آزارهـاي فـرد داراي اخـتلال مشـاعر از دادسـتان      
  درخواست نگهداري يا تمديد آن را نمايند.

فرد چگونه  كه اين، معياري براي شود ميفردي كه به لحاظ رواني ناتوان محسوب براي 
اسـت. رفـع خطرنـاكي فـرد بـر       نشـده  بيني پيشرفع حالت خطرناك را اثبات كند،  تواند مي

اســاس درخواســت بــازنگري توســط خــود او، خويشــاوندان يــا مــدير موسســه در صــورتي 
درماني داشته باشـد و  -شود كه جنبه اصلاحي داري نگهاست كه فرد در محيطي  پذير امكان

در غيـر  با استفاده از امكانات تشخيصي و درماني مناسب در جهت بهبـود وي اقـدام شـود،    
روانـي بـا    هـاي  بيمارسـتان صرف نگهداري شخص در محيطي شـبيه زنـدان يـا     اين صورت

فـرد شـده و    باعـث رفـع خطرنـاكي و اصـلاح     توانـد  نميدر كشور ما  ويژه بهامكانات پايين 
كـه در   متحده ايالاتاي كه در پرونده هندريكس در ان آزادي وي را فراهم كند. مسالهامك

نصف عمر خـود را   تقريباًواقع نشده بود. هندريكس  موردتوجهگفتار قبل به آن اشاره شد، 
گذرانده بود، اما همچنان رفتار مجرمانـه خـود    درماني روانيا مراكز  در زندان 1955از سال 

  .كرد ميرا تكرار 
در شمول قـانون   زده شتاببنابراين، تكيه صرف بر سوابق كيفري، نبايد منجر به ارزيابي 

نظارت، همچنان خود را ناتوان از كنتـرل   ها سالدر مواردي كه فرد پس از  زيرا ؛بر او باشد
بيشـتر   هـاي  مشـاوره تخصصـي و   هـاي  بررسـي نيازمنـد   ،داند ميبر رفتارهاي جنسي يا خشن 

، در تشـخيص  درمـاني  روانيا مراكز  بسا شرايط زندان چهدر پرونده هندريكس،  مثلاًاست. 
امروزه با توجـه بـه    زيرا ؛باشند نكرده عمل درستي بهدرماني و بازپرورانه  هاي روشيا اتخاذ 

 هـاي  يافتـه همچنـان بـر مبنـاي     توان نمي، رواني هاي بيمارستانميزان بالاي جمعيت زندان يا 
  باليني آن را درمانگاه مجرمان تلقي نمود. شناسي جرم

، خطرنـاكي تشـديد   هـايي  موسسـه با نگهداري فرد خطرنـاك در چنـين    بسا چهبنابراين، 
 ـ توقيـف   رفشود. بدين ترتيب، توجه به شرايط نگهداري و تلاش براي اصلاح وي و نه ص

  گيري او، از اهميت فراواني برخوردار است.توانوي براي خنثي كردن و 
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  آيين نگهداري، درماني يا امنيتي بند سوم:
آنچـه   گفتـه  پيشحقوقي  هاي نظامبا توجه به اختلال رواني شخص داراي خطرناكي در 

، اين است كه محل نگهداري فرد بايد مكاني مانند بيمارستان رواني باشد تا رسد ميبه ذهن 
 پـذير  امكـان زيرا سخن از رفع حالـت خطرنـاك فـرد، زمـاني      ؛د فراهم آيدامكان درمان فر

است كه كليه امكانات تشخيصي و درماني براي او فراهم شـود. نبايـد انتظـار داشـت بـدون      
فراهم آوردن امكانات درماني مناسب و توجـه بـه بـازپروري شـخص، بهبـودي وي و رفـع       

امنيت پايدار جامعه در برابر چنـين   تأميندنبال خودكار اتفاق بيفتد. اگر به  طور بهخطرناكي 
  به كار ببريم. ها آنافرادي هستيم، بايد كليه ابزارهاي درماني را براي درمان 

، دولت مكلف شده بود ظرف پنج سـال  1339و تربيتي  تأمينيقانون اقدامات  2در ماده 
بيمارسـتان روانـي بـراي مجرمـان غيرمسـئول       تأسـيس از تاريخ تصويب اين قانون، اقدام بـه  

) نيز بـه  1370( سابققانون مجازات اسلامي  52تحقق نيافت. در ماده  گاه هيچنمايد. اين امر 
در  نيـز  قـانون همـان   37مـاده   در بـود.  شده اشارهمكان مناسب براي نگهداري چنين افرادي 

بود.  شده اشارهمارستان رواني بحث جنونِ مجرم در حين تحمل مجازات، به ارجاع فرد به بي
 هـاي  بيمارسـتان ، 52دريافت كه مكـان مناسـب مـذكور در مـاده      توان ميبا جمع اين موارد 

  رواني است.
بهزيسـتي   درماني روانمراكز  نيز 1392قانون مجازات اسلامي  150ماده  2مطابق تبصره 

ه، به نگهداري ايـن افـراد   تا زمان شروع به كار اماكن مناسب توسط قوه قضايي يا بيمارستاني
روانـي   هاي بيمارستان. در آراء مختلف نيز مراكز مناسب نگهداري چنين افرادي پردازند مي

ــهاســت.  ــوان ب ــه، در  عن ــدهنمون ــاي پرون ــه  ه  930863، 920060 ،930005 ،930874كلاس
تهران (خارك) مراكز معرفي  6مطروحه در شعبات چهارم و پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 

» روزبـه «و » امـام حسـين  «، »رازي« پزشـكي  روان هـاي  بيمارسـتان شخص داراي خطرنـاكي،  
در مورد محل نگهداري مجنون تصـريح كـرده اسـت:     1392ق.آ.د. ك  202ماده  .اند بوده

شخص مجنون بنا بر ضرورت حسب نظر دادستان، به مراكز مخصوص نگهداري و درمان، «
. مراكـز  شـود  مـي ان و آمـوزش پزشـكي منتقـل    سازمان بهزيسـتي و وزارت بهداشـت، درم ـ  

و در صـورت امتنـاع از اجـراي دسـتور دادسـتان، بـه        باشـند  مـي مذكور مكلف بـه پـذيرش   
  ».شوند ميمجازات امتناع از دستور مقام قضايي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم 
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 دهنـده  نشـان  توانـد  ميوظيفه اجبار براي پذيرش افراد داراي حالت خطرناك،  بيني پيش
و پيشيني اين نهادهاي دولتي، به دليـل مشـكلاتي ماننـد عـدم امكانـات كـافي        هاي مقاومت
  يها مارستانيباز  معمولاً به يكي زيرا اين افراد ؛بودن نگهداري چنين مجرماني باشد بر هزينه
. اين موضوع سبب بروز مشكلاتي براي همـه افـراد   شوند يمدانشگاهي معرفي  يپزشك روان

دانشگاهي توانايي مراقبـت از يـك بيمـار روانـي      يپزشك روانبيمارستان  ؛شده استمسئول 
و از سوي  مراقبت نيست نيروي انتظامي غالباً قادر به تأمين مأمور، سو كياز مجرم را ندارد. 

سـاير بيمـاران    ،درمان كاركنانبراي  يپزشك روانحضور مأمور مراقب در بيمارستان ديگر، 
 وپلـيس هنگـام بسـتري    همـراه بـودن دائمـي     وجهـه مناسـبي نـدارد.    گانكنند ملاقاتو نيز 

  ).414 :1393 ،(صابري كند خلل ايجاد  در امر درمان تواند يم، خود اقدامات تشخيصي
زماني كه بيمار تا حدودي بهبـودي   خصوص بهقضايي،  ستميبر سموصوف  فشار عوامل

رفـع   قانوني بپرسد كه آيا حالـت خطرنـاك   پزشك روانشود تا دادگاه از  سبب مي، ابدي يم
نمونه، در نامه ارسـالي از سـوي داديـار شـعبه چهـارم دادسـراي        عنوان بهشده است يا خير؟ 

به اداره پزشكي قانوني منطقه  920031 در پرونده شماره 1/3/93(خارك) به تاريخ  6ناحيه 
آيـا مـتهم بهبـودي كامـل     « كـه  نياكلي مانند  يسؤالاتمركزي تهران در مورد متهم ن.س با 

شـده   اظهـارنظر درخواسـت  » يافته است يا خير؟ آيا ترخيص نامبرده بلامانع اسـت يـا خيـر؟   
تواند بلي يـا   است كه پاسخ به آن در اكثر موارد نمي سؤالاتاز دشوارترين  يكي نيااست. 

امنيـت  افـراد يـا    يهـا  يآزادمبهم و كلي، حقـوق و   يها پرسشبا طرح  توان ينم خير باشد.
  جامعه را به مخاطره انداخت.

مرخص شوند و به يك مركز امـن   يپزشك روانبسياري از اين بيماران بايد از بيمارستان 
اعمـال شـود. امكـان     هـا در مـورد آن  يبخش ـ تـوان منتقل شوند تا فقـط اقـدامات مراقبـت و    

نشـده و   كه تغييري در ماهيت محيط زندگي بيمار ايجـاد ، به اين جهت جدد جرمارتكاب م
هاي برخـورد بيمـار بـا محـيط صـورت نگرفتـه و        و زمينه ضطراباقدامي در جهت كاهش ا

ــه بــاقي  همچنــانهــاي مــدون و مطمئنــي بــراي پيگيــري درمــان بيمــار وجــود نــدارد،   برنام
 هـا  آن، اغلب در رفـع خطرنـاكي   گفته شيپشرايط نگهداري چنين بيماراني با مراتب  است.

ساماندهي اقدامات درماني بستري  تخصصي برايبه يك بيمارستان نياز اثر ندارد. امري كه 
زيرا عدم وجود چنين مراكزي، گـاه منجـر   ؛ دينما يمرا الزامي  تكرار چنين موارديبراي و 

  .شود يمبه اظهارنظرهاي غير كارشناسي 
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بـا توجـه بـه    «: دارد مـي بيـان   23/9/92مصـوب   92/7/ 1838در اين زمينه، نظر مشورتي 
ام و كلي واحد امور سرپرستي دادسرا در امور محجورين و اشراف و تجربـه ايـن   وظايف ع

در واحـد مـذكور نيـز توسـط همـين واحـد        شـده  اشاره تأمينيواحد، مناسب است اقدامات 
در عمل، پس از صدور قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس يا داديار، بدل ». صورت گيرد...

 1058صـادره از شـعبه    رأينمونـه، در   عنـوان  بـه . ودش ـ ميپرونده به واحد سرپرستي ارجاع 
توجهـاً بـه   «اسـت:   ذكرشـده ، ارجاع به واحد سرپرسـتي  1387دادگاه جزايي تهران در سال 

اداره كل پزشكي قانوني استان تهران متهم را مبـتلا   پزشكي رواننظريه كميسيون پزشكي و 
علائــم جنــون و نيازمنــد بــه مراقبــت جــدي درمــاني  واجــد پزشــكي رواناخــتلال  نــوعي بــه

اعلام و با توجه بـه وضـعيت خطرنـاك وي دادگـاه بـا اذن حاصـله از        تأمينو  پزشكي روان
و  3قانون مجازات اسلامي و مواد  52قانون آيين دادرسي كيفري و ماده  6تبصره ذيل ماده 

ي را تـا زمـان افاقـه صـادر     قرار موقـوفي تعقيـب و   1339مصوب  تأمينياز قانون اقدامات  4
تيمارسـتان) بـه دايـره    ( مناسـب . مراتب جهت تعيين قيم و نگهـداري وي در محـل   نمايد مي

  ».سرپرستي اعلام خواهد شد...
چيسـت؟ آيـا    150ويـژه افـراد مشـمول مـاده      تـأميني ، مقصود از اعمال اقـدامات  واقع به

بـه   توانـد  ميا جنبه مدني، صرف تجربه و تبحر واحد امور سرپرستي در صدور حكم حجر ب
معناي تبحـر در نگهـداري فـرد مجنـون داراي حالـت خطرنـاك نيـز باشـد؟ مسـاله اي كـه           

عدم توجه دقيق به نگهداري چنـين افـرادي پـس از چنـد دهـه در ايـران        كننده بيان خوبي به
  است.

ر در بسـت  تـأميني خطرناكي بالاي فرد بـا نظـارت    كه ايندر حقوق فرانسه، پس از احراز 
قضـاييِ   -اجتماعي -ور به نگهداري وي در مراكز پزشكيخنثي شود، دست تواند نميجامعه 
ايـن مراكـز جنبـه     هرچنـد ). 8ابراهيمي، منبع پيشـين،  ( شود مييعني محيط بسته داده  تأميني

درماني و پزشكي نيز دارند، اما هدف اوليه از سلب آزادي پس از تحمل كيفـر، حمايـت از   
ثبـت   بـاز ماننـد  افرادي است كه ساير مقررات مربوط بـه نظـارت در فضـاي    جامعه در برابر 

كافي نيسـت، بنـابراين، هـدف     ها آناطلاعات مجرمان جنسي براي پيشگيري از تكرار جرم 
و نه اصـلاح و درمـان و ادغـام     هاست آنامنيت جامعه در برابر خطرناكي بالقوه  تأميناوليه، 
مكرر سابق نيز، با توجه بـه خاسـتگاه تصـويب     48ماده در جامعه. هدفي كه در  ها آنمجدد 

. افراد مشمول اين ماده بـه انجـام   خورد ميبود به چشم » اجتماعي امنيت ارتقاء«همانا  كه آن
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، دسـتورهايي كـه   شـدند  مـي محكـوم   1370ق.م.ا  29يك يا چند دستور از دستورات مـاده  
ودداري از زنـدگي و اشـتغال در   و سلبي بوده و در چندين مورد آن ماننـد خ ـ  محدودكننده

  نداشت. ي اصلاحي معين جنبه هاي مكان
نظـر گـرفتن كيفـر     در آن آمـده اسـت:   2جنبه ديگر رويكرد سلبي اين ماده در تبصـره  

 غيــرآزادي بــراي تخطــي از يــك تكليــف، يعنــي تبــديل يــك اقــدام تــأميني  كننــده ســلب
اعزام دوباره مجـرم بـه مكـاني كـه او را اصـلاح       1آزادي به كيفر سالب آزادي. كننده سلب

  نكرده است، نقض غرض نيست؟
سپردن وظيفه مراقبت بر عهده نهادهايي چون بهزيسـتي و ناجـا    48مساله ديگر، در ماده 

بود كه هيچ اشتراك فكري و اجرايي با يكديگر نداشتند و اين امر مساله ماهيت مراقبـت و  
ايـن   بينـي  پـيش ، درواقـع ). 37(ابراهيمـي، همـان،    ساخت مي ور روبهسازوكار آن را با ايراد 

 .سـاخت  مـي  رو روبهنهادها، به دليل عدم وجود مباني فكريِ واحد، اجراي ماده را با مشكل 
هفتگـي و   تـأميني امنيتـي و   هـاي  پوشـش و  هـا  نظارتاين بزهكاران مستحق  رسد ميبه نظر 

 ).739 :1388 ابرندآبادي (نجفي شدند ميپليس تلقي  ويژه بهماهيانه توسط 

ــابراين،  ــدبن ــويب ،هرچن ــاده  تص ــال   48م ــرر ق.م.ا در س ــه 1387مك ــاكي از توج  ، ح
اين  ولي د،جنايي به اهميت نظارت بر مجرمان پرخطر در عدالت كيفري بو گذاران سياست

مناسـب، عـدم آشـنايي كنشـگران      بسترسـازي فقـدان   ازجملـه ، آن برو ايرادهاي وارد  ماده
نظارت بر مجرمان پرخطر، زمينـه اجرايـي پيـدا نكـرد،      هاي چالشي با مباني و عدالت كيفر

 تأمـل قرار نگرفت كه اين نكته محـل   موردتوجه 1392در قانون مجازت اسلامي  كه چندان
 ).10 :1393 است. (نجفي ابرندآبادي و ايارگر

امنيـت و اولويـت آن بـر رعايـت      تأمين روزافزوناهميت  گر بيانتصويب چنين قوانيني 
بينـي   سوابق يك فـرد و پـيش   راما بايد توجه داشت كه صرف اتكّا ب  ؛حقوق مرتكبان است

جـرم بـاقي خواهنـد مانـد،     تا ابد ممثال، دو بار سابقه محكوميت دارد  عنوان به كه چون او اين
ن شـخص  گناهي در مورد آ زيرا فرض بي ؛زده و ناقض حقوق شخص استتابقضاوتي ش

يـك انسـان    عنـوان  بـه خاص براي ابد تبديل به اصل مجرميت خواهد شد. همچنين به فـرد،  
                                                      

عليه بدون عذر موجه از اجرا دستور دادگاه تخلف نمايد، در نوبت اول  كه محكوم درصورتي«طبق اين تبصره  .1
مانده به حبس تبديل تا شش ماه به مدت اجرا دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقي

  ».شود... مي
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اي ارزيـابي   جـان و فاقـد اراده   بي مانند شيءشود، بلكه او  و اصلاح نگريسته نمي درمان قابل
درمـاني   -كه براي هميشه در چرخه مجرميت باقي خواهد ماند. رويكـرد اصـلاحي   شود مي

بيني نسبت به ذات انسان و توانايي ساختارهاي اجتمـاعي در فـراهم    بر خوش، تأكيد درواقع
گيـري بـر مبنـاي     اوسـت. صـرف تصـميم     پـذيري  كردن شرايط مطلوب در راسـتاي جامعـه  

اطلاعات آمـاري بـدون در نظـر گـرفتن عـواملي چـون انگيـزه مرتكـب از ارتكـاب جـرم،           
  پي نخواهد داشت.اي در  احساس ندامت و پشيماني و ... قضاوت عادلانه

  گيرينتيجه
بر امنيت عمومي در گفتمان حقوق كيفـري معاصـر، تبـديل بـه رويكـرد       تأكيد، امروزه

سـريع جـرايم    بينـي  پـيش غالب شده است. يكي از مصـاديق رويكـرد امنيتـي، تـلاش بـراي      
، هـا  قـرن ، رويكرد جـرم محـور حقـوق كيفـري پـس از      ديگر عبارت بهاست.  احتمالي افراد

نـدارد. امـروزه، سـلب آزادي پيشـگيري      كـارآيي برابر مجرمان خطرناك، ديگر گويي در 
عدالت كيفـري مـدرن در اكثـر     هاي نظاماحتمالات مجرمانه، ويژگي اصلي  بر تكيهمحور با 

انگـاري گرفتـه تـا    جوامع شده است. اين عدالت پيشگيرانه در ابعاد مختلفي از مرحلـه جـرم  
 هـاي  جلـوه  تـرين  مهـم سـلب آزادي پيشـگيرانه يكـي از    اسـت.   تبلوريافتهمرحله پساكيفري 

ارتكــابي،  خطــاي يــااســت كــه شــامل مرحلــه پــيش از اثبــات جــرم  گيرنــده پــيشعــدالت 
 تـأميني يـا نگهـداري    تـأميني ، همزمان با سيستم توقيف مدت طولانينامعين يا  هاي مجازات

 .شود ميپس از تحمل مجازات 

برخـي مرتكبـان كـه همزمـان داراي اخـتلال روانـي و حالـت خطرنـاك          تأمينيتوقيف 
پيشـگيري زودهنگـام از    بـا هـدف  سـلب آزادي   هاي جلوه، يكي از شوند ميتشخيص داده 

ارتكاب جرايم احتمالي در آينـده اسـت. نمـودي از ايـن سـلب آزادي در قـانون اقـدامات        
قـانون مجـازات    150اكنون مـاده   مكرر مجازات اسلامي سابق و 48و تربيتي و ماده  تأميني

  است. شده بيني پيش 1392اسلامي 
نقـض حقـوق بشـر، اصـول كلاسـيك حقـوق        ازجملـه با ايرادهاي فراوانـي   ها اقداماين 

اقتصـادي و اجتمـاعي بـر فـرد و      هـاي  هزينـه كيفري، حق مجرم بر اصلاح و درمان، تحميل 
  روست.هز نظام عدالت كيفري روبزدايي اجامعه، تورم و ازدحام جمعيت زندان و انسانيت
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شناسـانه و  شناسـي و حقـوق كيفـري از خاسـتگاه علـت      جـرم ، رسـد  ميبه نظر  سان بدين
، انـد  درآمـده امنيت عمـومي جامعـه    تأمينو صرفاً در خدمت  اند گرفتهسزادهي خود فاصله 

اني امنيت، بيشـتر جنبـه نمـادين دارد و بـه دليـل عـدم توجـه بـه حقـوق انس ـ          تأمين گونه اين
. خـود سـلب پيشـگيرانه    رسـد  نمـي به نظـر   كارا و، چندان پايدار ها آنمرتكبان و بازپروري 
زنـدگي   اي جامعـه بـه جامعـه ايـن پيـام را القـاء كنـد كـه در         تواند ميآزادي در ابعاد وسيع 

  .شود مي تر ناامن روز روزبهكه  كنيم مي
بايـد در ترسـيم خطـوط     هـا  دولـت محور، هاي امنيت اقدامبا توجه به كارآمدي محدود 

خـاص   هـاي  محـدوديت دقيق ميان اقدامات قضايي پيشـگيرانه و تنبيهـي تـلاش و از تسـري     
  كيفري تنبيهي به پيشگيري اجتناب كنند. هاي اقدام

بايد بار ديگر با شناسايي حقوق انساني و امكان بازپروري مرتكبان خطرنـاك،   ها دولت
 تـأمين ، بـه دنبـال   هاسـت  آن برمحور دليل برخورد نظارت كساني كه اختلال رواني، ويژه به

، خـود بـر احسـاس نـاامني     زده شـتاب با برخوردهـاي   كه اينامنيت واقعي و پايدار باشند، نه 
بـا نقـض    شـود، بلكـه   نمـي امنيت محقق  تأمينهدف  تنها نهزيرا در اين صورت  ؛دامن بزنند

انساني جامعه  جنبه و يابد ميگونه به انسان گسترش رويكرد شيء روز روزبه، ها انسانحقوق 
  .كشد ميبشري را به چالش 

جز بر مبناي آزادي، برابري، عـدالت و رعايـت حقـوق     تواند نمي، تأمين امنيت بنابراين 
برقرار شود. در طول تـاريخ در   بنيادين انسان در مراحل مختلف كيفري و پيشگيري از جرم

 كـه  درحـالي فردي، قرباني تأمين امنيت شـده اسـت،    هاي آزاديجدال بين اين دو، همواره، 
فردي معنا نخواهند داشـت. حـق بـر امنيـت      هاي آزاديامنيت واقعي و پايدار بدون توجه به 

ها منجر به نقـض سـاير حقـوق     حقبشري است و نبايد اعمال يكي از  هاي حقخود يكي از 
  د.بشر شو

بـه   كـه  درحـالي ي و امنيت تعادل برقرار شـود،  هميشه اين نياز وجود دارد كه ميان آزاد
 هـاي  آزاديدر برقراري اين تعادل ناموفق هسـتند و حقـوق و    ها دولت رسد، امروزه مينظر 

بايد بتوانند در توزيع ريسـك   ها دولت .اند نمودهجامعه  تر بزرگافراد را فداي امنيت بخش 
ا برخوردهـاي بسـيار تسـاهلي بـا     نـه ب ـ  كـه جرم و تبعات آن تعادل برقرار كننـد، بـدين معنـا    

ديدگان بالقوه را به مخاطره اندازند و نه بـا ارتكـاب   كاران خطرناك، امنيت جامعه و بزهبزه
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بزهكاران يـا افـراد    هاي آزاديجامعه، حقوق و  تر بزرگامنيت بخش  تأمينهر جرمي براي 
  بالقوه خطرناك را نقض كند.
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